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Abstract 

Employing a descriptive–analytical method, this study seeks to clarify the position of 

the political economy of constitutional rules and the necessity of employing this approach 

in legal studies. It addresses the question of what role the political economy of 

constitutional rules plays within the discipline of law and how this approach may contribute 

to a much deeper understanding of legal structures and institutions. As an academic field, 

the political economy of constitutional rules, owing to its interdisciplinary character, 

provides enriching epistemic perspectives for legal scholars. The findings of this research 

indicate that this approach offers valuable contributions to legal scholarship across three 

domains: positive, normative, and interpretive. The positive dimension explains how laws 

are formed and how actors respond to them; the normative dimension evaluates laws 

according to value-based criteria; and the interpretive dimension concerns the interpretation 

and clarification of the meaning of legal rules. The principal function of this approach lies 

in providing guidance for fundamental institutional change and for the reform and 

adjustment of existing rules in order to improve the “rules of the game.” This study further 

explains how the political economy of constitutional rules, through its analytical tools, is 

capable of identifying and predicting the behavioral consequences arising from the 

incentive structures embedded within constitutional rules. The approach provides a 

framework for normative evaluation and may play an effective and strategic role in the 

revision and reform of constitutional rules. It also offers a perspective through which the 

operation and consequences of constitutional rules may be better understood, enabling a 

clearer interpretation of constitutional provisions—an interpretation that may ultimately 

contribute to improving the institutional conditions governing political and economic 

spheres.The political economy of constitutional rules concerns the application of the 
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analytical tools and methods of economics to the evaluation of fundamental rules within 

which legal structures and social institutions are organized and within whose framework 

social actions take place. This approach occupies a distinctive position at the intersection  

of economics, political science, and law, and constitutes an important component of 

interdisciplinary studies. It also provides significant insights into issues such as public 

finance and economic policymaking. This article therefore seeks to explain and elaborate 

the importance of studying this approach within legal scholarship and to clearly delineate 

its functions and contributions to the field of law. 
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 دهیچک

کارگیری  تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت به -رو با روش توصیفی پژوهش پیش
ه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کاارکرد و نقشای این رویکرد در مطالعات حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است ک

تر سااختارها و نهادهاای حقاوقی یااری رسااند.  تواند به فهام عمیاق کند و این رویکرد چگونه می در علم حقوق ایفا می
ای خود، وجوه معرفتای اعتلابخشای را  رشته مثابه یک رشتۀ علمی، به جهت کارکرد میان اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، به

دهد کاه ایان رهیافات در ساه حاوزۀ اثبااتی،  های این پژوهش نشان می دهد. یافته روی پژوهشگران حقوقی قرار می شپی
توجه برای دانش حقوق به همراه دارد. بُعد اثبااتی باه تبیاین چگاونگی  ردهایی ارزشمند و قابلهنجاری و تفسیری، دستاو

پردازد؛ بُعد هنجاری، قوانین را براساس معیارهای ارزشی مورد ارزیاابی  ها می گیری قوانین و واکنش کنشگران به آن شکل
پردازد. کارکرد اصلی این رهیافت، ارائۀ راهنمایی  انین میدهد؛ و سرانجام، بُعد تفسیری به تفسیر و تبیین معنای قو قرار می

وتعدیل قواعد کنونی، جهت بهتر شدن زمین بازی است. در ایان پاژوهش، تالاش شاده تاا  برای تغییرات اساسی و جرح
بینای  شتوضیح داده شود که چگونه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، با تکیه بر ابزارهای تحلیلی خود، توانایی شناسایی و پی

شاده در قواعاد اساسای را دارا اسات. ایان رویکارد چهاارچوبی بارای  پیامدهای رفتاری ناشی از نظام انگیزشای نهادینه
تواند نقشی مؤثر و راهبردی در بازنگری و اصالاح قواعاد اساسای ایفاا نمایاد.  آورد و می های هنجاری فراهم می ارزیابی

کارگیری  تاوان عملکارد و پیاماد ناشای از باه کند که به کمک آن می هم میاندازی فرا اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، چشم
تر از مفاد قانون اساسی ارائه داد؛ تفسیری که در نهایت به بهباود شارایط و  قواعد اساسی را بهتر درک کرد و تفسیری روشن

کارگیری ابزارهاا و  ر بار باهشود. اقتصاد سیاسی قواعد اساسای، نااه های سیاسی و اقتصادی منجر  قواعد حاکم بر عرصه
های تحلیلی علام اقتصااد در ارزیاابی قواعاد بنیاادینی اسات کاه سااختارهای حقاوقی و نهادهاای اجتمااعی در  روش

پذیرند. این رویکرد، جایگااهی ممتااز در  ها تحقق می های اجتماعی در بستر آن یابند و کنش ها سامان می چهارچوب آن
رود. همچنین، بینشی مؤثر درباارۀ  شمار می ای به رشته قوق دارد و از ارکان مطالعات میانتقاطع اقتصاد، علوم سیاسی و ح

اسات تاا چرایای اهمیات  دهد. در این مقاله تلاش شده  گذاری اقتصادی ارائه می مسائلی از قبیل مالیۀ عمومی و سیاست
 وضوح ترسیم گردد. در دانش حقوق به مطالعۀ این رویکرد در دانش حقوق تبیین شود و کارکردهای این حوزۀ معرفتی

 حقوقی. مطالعات عمومی، انتخاب نظریۀ اقتصاد، و حقوق اساسی، قانون اقتصاد اساسی، قانون سیاسی اقتصاد :ها دواژهیکل
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 . مقدمه1

روشنی میاان انتخااب چهاارچوبی از قواعاد و انتخااب  اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی است که به
عنوان یکای از  شود. جیمز بوکاناان، باه امات بعدی در درون همان چهارچوب تمایز قائل میراهبردها یا اقد

هاای فاردی و جمعای، اغلاب از  دهی انتخاب پیشگامان این رویکرد، برای تبیین جایگاه قواعد در ساامان
اعاد صاورت ها همواره در چهارچوبی از قو گیری گرفت. به باور او، تصمیم بهره می 1«قواعد بازی»استعارۀ 

هاایی را کاه پاس از  هستند. انتخاب قواعاد، دامناه و حادود انتخاب  مراتب گیرند که خود دارای سلسله می
سازد. به تعبیر دیگار، انساان نخسات در  شوند، تعیین و مقید می پذیر می تصویب و اجرای آن قواعد امکان

هایی کاه در  ر، بازی را بر مبنای اساتراتژیگزیند و سپس در مقام کنشگ گذار، قواعد بازی را برمی مقام قانون
(. یکای از ابزارهاای Congleton, 2018, p. 770کند ) شوند، دنبال می چهارچوب آن قواعد مجاز شمرده می

فارض  ها اسات؛ چراکاه ایان رویکارد بار ایان پیش تحلیلی برجسته در مطالعۀ قانون اساسی، نظریۀ بازی
ها پایبندناد.  گیرند که کنشگران به آن راد، براساس قواعدی شکل میاستوار است که الگوهای تعامل میان اف

 2طور کاه بوکاناان انجامد. هماان گیری الگوهای متفاوتی از تعامل می ناچار به شکل تغییر در این قواعد، به
شاده از  هایی تعدیل بندی های تحلیلی، صاورت روشنی نشان داده است، بسیاری از چهارچوب ( به197۵)

پاا افتااده،  اند. یک نموناۀ پیش های هابزی شکل گرفته شوند که مبتنی بر دیدگاه ندانی محسوب میمعمای ز
شاوند.  نامیاده می« عدم همکااری»و « همکاری»های آن  کشد که گزینه ای را به تصویر می تعامل دو نفره

ما نتیجاۀ باازی، را انتخاب کنند، ا« همکاری»شود که هر دو طرف  بهترین نتیجۀ مشترک زمانی حاصل می
دهناد. در نتیجاه، مسائلۀ  را تارجیح می« عادم همکااری»دهد که در آن هر دو طرف  وضعیتی را نشان می

ساوی وضاعیت مطلاوب  اصلی در اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، طراحی قواعدی است که تعااملات را به
جلاوگیری کناد « عدم همکاری-عدم همکاری»سوق دهد و از گرفتار شدن در دام « همکاری-همکاری»
(Rajagopalan & et al., 2013, p. 297اقتصاد سیاسی قواعد اساسی در نقطۀ تلاقی دست .)  کم ساه حاوزۀ

های اخیار، بایش از پایش ایان اقتصااددانان  قرار دارد. در ساال -اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق - معرفتی
های حقوق و اقتصاد نیاز  ندی که در سایر شاخهاند؛ رو اند که در این زمینه به تألیف آثار علمی پرداخته بوده

(. تأکید افراطی بر مفاهیم اقتصادی، ایان خطار را درپای دارد کاه Voigt, 2020, p. 3قابل مشاهده است )
دانان را به حاشیه رانده و این عرصه از تحلیل قانون اساسی را از غنای حقوقی تهی سازد. برای پرهیاز  حقوق

و ابزارهای تحلیلی این رویکرد در بستر داناش حقاوق نیاز   شناسی که روش از این گسست، ضروری است
های موجاود کاه پاساخ  ترین چالش توسعه یافته و در گفتمان حقوقی نهادینه شود. بنابراین، یکی از محوری

به آن خالی از فایده نیست، عدم توسعۀ این رویکرد در مطالعات علم حقوق است. پاسخ به ایان ابهاام کاه 
                                                                 

1. Rules of the game 
2. Buchanan 
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شود، همچنان یکی از موضوعات کلیدی اسات  بسط رویکرد اقتصادی به حقوق با مقاومت مواجه می چرا
همراه داشته باشد. بنابراین، همچنان تبیین چرایای اهمیات علام  های روشنی به تواند افق که پاسخ به آن می

د. بر ایان اسااس، شو ویژه رویکرد اقتصاد سیاسی قواعد اساسی( برای دانش حقوق احساس می اقتصاد )به
های  کوشد تا با تبیاین چرایای اهمیات ایان رویکارد در علام حقاوق و واکااوی شایوه پژوهش حاضر می

کناد تاا  آفرینی آن، پاسخی روشن به ابهامات موجود در این زمیناه ارائاه دهاد. ایان مقالاه تالاش می نقش
وقادانان مهام اسات و چاه کارگیری اندیشۀ اقتصااد سیاسای قواعاد اساسای بارای حق توضیح دهد چرا به

 دهد.  هایی دربارۀ حقوق ارائه می بینش

 . بازشناسی دو سطح از تحلیل اقتصادی در عرصۀ حقوق2

دهندۀ گسترش منطق اقتصادی به رفتارهایی اسات کاه خاارج از  های اقتصادی در حقوق نشان کاربرد مدل
اجتمااعی مانناد حقاوق، نتیجاۀ  چهارچوب سنتی بازار قرار دارند. گسترش علام اقتصااد باه ساایر علاوم

گیری عقلانی است. حقوق، همانند اقتصااد، اساسااً  شناسی ویژه در تحلیل تصمیم گیری از یک روش بهره
شامار  گیری در اقتصااد به های انسانی سروکار دارد. بر پایاۀ اصال عقلانیات کاه شاالودۀ تصامیم با انگیزه

سازی رفاه خود هساتند. در  اند، درپی بیشینه ها مواجه نهایی که با آ رود، افراد در چهارچوب محدودیت می
 مثاباۀ ناوعی قیمات ضامنی  هاای حقاوقی را به تحلیل اقتصادی، فرض بر این اسات کاه افاراد چهارچوب

 ها برای هدایت رفتاار در راساتای اهاداف مطلاوب اجتمااعی بهاره گرفات.  توان از آن کنند که می تلقی می

 جای  شاوند و باه از محتاوای اخلاقای یاا ارزشای تهای می« غیرقاانونی»و « قاانونی»از این منظر، مفاهیم 

(. برخای Miceli, 2017, p. 9-10گیرناد ) آن، بر پایۀ نگاهی کارکردگرایانه به قاانون، ماورد تفسایر قارار می
اناد تاا بررسای  تالاش کرده« حقاوق و اقتصااد»و « تحلیل اقتصاادی حقاوق»نویسندگان با تفکیک میان 

 نگیزشی قواعد حقوقی باا اساتفاده از نظریاۀ اقتصاادی )تحلیال اثبااتی( و پیشانهاد قواعاد بهتار تأثیرات ا

، «حقاوق و اقتصااد»های رویکرد نخست جاای بدهناد. در مقابال،   )تحلیل هنجاری( را در زمرۀ فعالیت
 وق، کناد و حقا هاای علام اقتصااد را اضاافه می مشارکتی واقعی میان این دو رشاته اسات: اقتصااد، بینش

 افزایاد. ایان رویکارد، باه  گذاری اجتمااعی باه بحاث می فهمی از نهادهای پیچیده، سیاست، و سیاسات

 هاای اقتصاادی توجاه دارد.  دهی فعالیت عنوان نهادهای جایگزین برای ساازمان رابطۀ بین حقوق و بازار به

 اقتصاادی تمرکاز دارد  های بار روی مادل« تحلیال اقتصاادی حقاوق»شود که  در تبیین این تمایز گفته می

نظریاۀ  «حقوق و اقتصااد»که در رویکرد  و در آن حقوق موضوعی است که باید توضیح داده شود. درحالی
ساازی  عنوان نهادهای اجتماعی جایگزین بارای هماهنا اقتصادی برای درک نحوۀ تعامل حقوق و بازار به

هاهراً حقاوق را در ماوقعیتی  «یل اقتصادی حقوقتحل»که  شود. بنابراین، در حالی رفتار انسانی استفاده می
 مراتب را وارونااه  در واقااع ایاان سلسااله« حقااوق و اقتصاااد»دهااد،  فرودساات نساابت بااه اقتصاااد قاارار می

 کند. این دیدگاه بر این واقعیات تأکیاد دارد کاه باازار بادون وجاود یاک چهاارچوب حقاوقی پایادار،  می
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 راردادها را تضمین کند، قادر به عملکارد ماؤثر نخواهاد باودکه از حقوق مالکیت حمایت کرده و اجرای ق
Hylton, 2019, p. 77)؛Miceli, 2018, p. 3-5 ؛Miceli, 2017, p. 11-15  ؛(Miller, 2011, p. 12 باا .

حال، چنین تمایزی کمتر رایج است و آنچه اهمیت دارد، این است که تماامی رویکردهاای یادشاده در  این
(. ههاور جنابش ناوین Posner, 2015, p. 1گیرناد ) قرار می« حقوق و اقتصاد جدید»مجموع، ذیل عنوان 

نسبت داد؛ زمانی که رونالد کوز باا انتشاار مقالاۀ تأثیرگاذار  1960توان به اوایل دهۀ  حقوق و اقتصاد را می
 رد. ریازی کا هاای رویکارد اقتصاادی باه حقاوق را پی ، بنیان1«های اجتماعی مسئلۀ هزینه»خود با عنوان 

اهمیات اسات،  شناخته شد، این نبود کاه حقاوق بی 2«قضیۀ کوز»اصلی این مقاله که بعدها به عنوان   ایدۀ
 ویژه  داد که حقوق بارای یاک اقتصااددان از اهمیات باالایی برخاوردار اسات؛ باه بلکه برعکس، نشان می
شاد  ادیاده گرفتاه میهاای اقتصاادی ن تار در تحلیل های مبادلاه؛ عااملی کاه پیش به دلیال وجاود هزیناه

(Veljanovski, 2007, p. 3حقاوق، باا ارائاۀ مجموعاه .)  عنوان قواعاد  شاده باه ای از تعهادات اساتاندارد
(. همزماان باا ایان 1404های قابل توجهی ایجاد کناد )آگاوس،  جویی تواند صرفه فرض ضمنی، می پیش

شغول بودند، شروع به زیرساؤال باردن تحولات، گروه کوچکی از اقتصاددانان که به مطالعۀ مالیۀ عمومی م
گذاری  تنها به پیشنهادهایی بارای سیاسات نه 3«شکست بازار»اعتبار اقتصاد ارتدوکس کردند. رویکرد رایج 

هااا و  هااا قاارار گیاارد، بلکااه از تبیااین و توضاایح رفتااار بوروکرات شااد کااه مااورد پااذیرش دولت منجاار نمی
ی از اقتصااددانان باا اتکاا  باه آثاار برخای از اقتصااددانان مداران نیز عاجز بود. در نتیجه، گروها سیاست

 و دیگااران، تاالاش کردنااد تااا دولاات و بوروکراساای را وارد « لیناادهال»، «ویکساال»اروپااایی ماننااد 
 انجامیااد 4«انتخاااب عمااومی»هااا بااه توسااعۀ نظریااۀ  های اقتصااادی خااود کننااد. ایاان تلاش ماادل

(Veljanovski, 2006, p. 32این نظریه بر ا .)تاوان ایان فارض را پاذیرفت کاه  ین نکته تأکیاد دارد کاه نمی
طور چشامگیری  های اصلی افراد، هنگام انتقال از عرصۀ اقتصادی به حوزۀ عماومی یاا سیاسای، باه انگیزه

ای قارار دارد کاه در  کند. بر این اساس، رفتار دولت نیز تحت تأثیر هماان نیروهاای خودمحوراناه تغییر می
مداران و کاارگزاران دولتای نیاز عمادتاً براسااس مناافع شخصای خاود  د؛ یعنی سیاستشو بازارها دیده می

 (. Hamlin, 2013, p. 77کنند ) گیری می تصمیم
دهنادۀ  دهنادۀ ترجیحاات ر ی های نظریۀ انتخاب عمومی، بازارهای سیاسی الزاماً بازتاب براساس یافته

ا بیشتر باه فضاایی بارای جساتجو و حفاظ رانات نیستند. در غیاب قیود نهادی مشخد، این بازاره 5میانه
                                                                 

1. The Problem of Social Costs 

2. Coase Theorem 

3. Market failure 

4. Public Choice 

های اصلی بحث در نظریۀ انتخاب عمومی محساوب  (، یکی از کانونmedian voter theoremدهندۀ میانه ) قضیۀ ر ی .5
کنناد، و در  دهنادگان را مانعکس می اشد، بازارهای سیاسی تمایل مرکزی ترجیحات ر یشود. اگر این قضیه برقرار ب می

  نتیجه، دموکراسی مبتنی بر اکثریت، مفهومی با معنا خواهد بود.
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شود که آیا باید بازارهای سیاسی را از طریاق قیاود  شوند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می تبدیل می
هاای  شان محافظات از حقاوق اشاخاص در برابار تعارض گروه قیودی که هدف؛ اساسی مهار کرد یا خیر

آیاد. برناان و بوکاناان، هماراه باا دیگار پژوهشاگران  حساب می هب  نفعی است که نمایانگر منافع اقلیت ذی
 (.Rowley, 1989, p. 149اند ) مکتب ویرجینیا، با استدلالی محکم از لزوم تدوین قواعد اساسی دفاع کرده

گیاری از  ای پژوهشی که از دل نظریۀ انتخاب عماومی برآماده، باا بهره عنوان برنامه اقتصاد قانون اساسی به
گیری قواعد اساسای و آثاار و  ظری اقتصاد نئوکلاسیک و انتخاب عمومی، به تحلیل چگونگی شکلمبانی ن

(. بوکاناان معتقاد باود کاه هار مشاکلی کاه پسااا Buchanan, 2008, p. 1114پاردازد ) پیامادهای آن می
دنبال  باه کنناده است. این دیدگاه دو پیامد تعیین 1اساسی آید، ناشی از شکست قانون  سازی پدید می اساسی

اساسای قابال  دارد: نخست، مشکلاتی که در یک جامعه قابل مشاهده هستند، تنها از طریق اصلاح قاانون 
ساازی،  دوم، اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی که قصد دارناد پاس از اساسی .باشند وفصل می حل

اید تمرکز خود را به سطح قاانون اساسای هایی بیابند، در واقع ب حل راه  ماهیت مسائل را درک کرده و برای آن
(. در توضایح تماایز Marciano, 2009, p. 55ها باید اقتصاددانان قاانون اساسای باشاند ) معطوف کنند. آن

شاود کاه نظریاۀ انتخااب عماومی باه  میان اقتصاد سیاسی قواعد اساسی با نظریۀ انتخاب عمومی گفته می
پردازد کاه از  ساختارهای مشخصی می  ها در چهارچوب آن تحلیل تصمیمات سیاسی و پیامدهای ناشی از

دارد و باه مسائلۀ  که، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی یک گاام باه عقاب برمای اند. در حالی پیش تعیین شده
 (.Mercuro & et al., 2006, p. 165-166های جمعی است، توجه دارد ) انتخاب قواعدی که حاکم بر انتخاب

(. در Backhaus, 1997, p. 291شاوند ) ها یا قیود باازی تعیاین می چوب محدودیتدر رویکرد اخیر، چهار
شاده در درون قواعاد اساسای  های سیاسای حاصل که پژوهشگران نظریۀ انتخاب عمومی به انتخاب حالی
پردازناد کاه منجرباه  اساسای عمادتاً باه تحلیال فرآینادهایی می مندند، پژوهشگران اقتصااد قاانون  علاقه
(. همین تمایز مبنای تفاوت این رویکرد با رهیافات Voigt, 1997, p. 15شود ) قواعد اساسی می گیری شکل

حقوق و اقتصاد است. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، مانند آنچه که در مطالعاات حقاوق و اقتصااد ماورد 
پردازد. باا ایان  یای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی م گیرد، عمدتاً به تحلیل مقایسهواکاوی قرار می

حال، مفروضات بنیادین آن تفاوت چشمگیری با جریان اصلی نئوکلاسیک که بار حاوزۀ حقاوق و اقتصااد 
فردی دربارۀ موضوعاتی که به طاور سانّتی  رو، این رویکرد، دیدگاه منحصربه مسلّط شده است، دارد. از این

 (.Vanberg & Vanberg, 2017, p. 275دهد ) گیرند، ارائه می در حوزۀ حقوق و اقتصاد مورد بررسی قرار می
سازد، تأکیدی است که بر انتخاب قواعد به عنوان ابازاری جهات  طور ویژه متمایز می آنچه این رویکرد را به

(. بناابراین، نخساتین و Vanberg, 2018, p. 260بهبود سازوکارهای اجتمااعی، اقتصاادی و سیاسای دارد )
اقتصاد سیاسی قواعاد اساسای و حقاوق و اقتصااد در ایان اسات کاه در  ترین تفاوت میان رهیافت اساسی
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شاوند و در نهایات باه توضایح  فرض در نظر گرفتاه می عنوان پیش های نهادی بهرویکرد اخیر، چهارچوب
حقاوق و »شاود. رویکارد  هاا قارار دارناد، پرداختاه می چهارچوب  کنش و واکنش افراد که تحت تاأثیر آن

مثابه ابزاری برای هدایت و کنتارل رفتاار تأکیاد دارد و نهادهاا و فرآینادهای سیاسای را  بر قانون به« اقتصاد
(. باا ایان حاال، Parisi, 2008, p. 263کناد ) زا و مستقل از چهارچوب تحلیلی خود تلقی می عواملی برون

از ای کانون توجه در رهیافت اقتصاد سیاسی قاانون اساسای، انتخااب اقادامات در چهاارچوب مجموعاه
که تحلیال اقتصاادی  دهد. بنابراین، در حالیقواعد نیست، بلکه انتخاب خود قواعد را محور بحث قرار می

کوشاند در چهاارچوب قواعاد موجاود باازی  حقوق بر این متمرکز است که کنشگران عقلانی چگوناه می
ه چگونه افاراد ممکان تری داشته باشند، علاقۀ اقتصاددان قواعد اساسی در این است که بررسی کند ک موفق

های بهتری را انجام دهند. تمایز میان تعیین قواعاد و اقادام در چهاارچوب  است با اتخاذ قواعد بهتر، بازی
قواعد، و یا تمایز میان انتخاب در چهارچوب قواعاد و انتخااب قواعاد حااکم، ازجملاه تماایزات کلیادی 

ساازد  را از رهیافت حقوق و اقتصااد متماایز می 1روند که رویکرد اقتصاد سیاسی قواعد اساسی شمار می به
(Hamlin, 2014, p. 68.) 

 اسات.  2شاناختی شناسای اقتصااد سیاسای قواعاد اساسای، فردگرایای روش های روش یکی از جنباه
 شاود، اماا ایان رویکارد مفهاومی اساتفاده می 3«انساان اقتصاادی»اگرچه در تبیاین فردگرایای از مفهاوم 

 باارد کااه بااا برداشاات رایااج در تحلیاال اقتصااادی حقااوق تفاااوت دارد کااار می از انسااان اقتصااادی را بااه
(Mourão & Angeli, 2022, p. 418تحلیل اقتصادی حقاوق متعهاد باه بررسای ویژگی .)  هاای کاارکردی

که اقتصاد قواعاد  های اقتصادی و کاملًا منطقی حضور دارند، درحالی جهانی فرضی است که در آن، انسان
های واقعی در جهان تجربی ما، موجوداتی ناقد با دانشای محادود  بنا شده که انسان اساسی بر این فرض

گرفتاه در ایان   (. در یکی از مطالعات صاورتVanberg, 2004, p. 3های ذهنی محدود هستند ) و هرفیت
کاه بار  4«شاناختی انساان اقتصاادی روان»شود:  خصوص، به دو نوع متفاوت از انسان اقتصادی اشاره می

کاه در آن تمرکاز  5«انسان اقتصادی منطقی»محوری و رفتارهای مبتنی بر منافع شخصی تأکید دارد، و خود
 6(. آنجلایDa Fonseca, 1990, p. 5گیری از ابزارهای عقلانای بارای دساتیابی باه اهاداف اسات ) بر بهره

اد سیاسی قواعاد اساسای، که تصویر انسان اقتصادی در اقتص گیرد  ( با استناد به این تمایز، نتیجه می2019)
شناختی دارد، تا به نوع منطقی. بنابراین، باوجود اینکاه اقتصااد سیاسای قواعاد  شباهت بیشتری به نوع روان
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هااای  کنااد و انگیزه اسااتفاده می« گر سیاسااتمدار حیلااه»اساساای از عبااارت انسااان اقتصااادی باارای تبیااین 
تحلیل اقتصاادی حقاوق در مقاام تبیاین انتخااب دهد،  خودخواهانۀ سیاستمداران را بدین وسیله شرح می

هاایی از حقاوق کاه دارای  برد. تحلیل اقتصادی حقوق، تنهاا باه حوزه از انسان اقتصادی بهره می 1عقلانی
حقوق خانواده، کیفری، آیاین  -های حقوق  شود، بلکه به همه بخش اهداف اقتصادی هستند، محدود نمی

عبارت دیگار، ایان رویکارد از   یابد. به کاری نیز ندارند، تسرّی میکه محتوای اقتصادی آش -دادرسی و... 
کناد  به عنوان ابزاری برای تبیین و درک قواعاد و تصامیمات حقاوقی اساتفاده می« کارایی اقتصادی»اصل 

(Veljanovski, 2007, p. 1این در حالی است که اقتصاد سیاسای قواعاد اساسای باه کااربرد روش .)  هاا و
قواعاد   توانند تحات آن های اجتماعی می یلی اقتصاد در مطالعۀ قواعدی اشاره دارد که نظمهای تحل تکنیک

های  شادۀ انتخااب سیاسات ها( عمل کنند. این دسته از قواعد، بخشای از روناد تثبیت )قیود یا محدودیت
مبتنای ورزند. رویکرد ماذکور  کنند و به ساختاردهی تعاملات اجتماعی مبادرت می عمومی را توصیف می

شوند و بناابراین بایاد کاانون  های اجتماعی محسوب می بر این باور است که قواعد، بنیان اساسی تمام نظم
، بازی کردن به شادت وابساته -مانند فوتبال-طور که در یک بازی معمولی  اصلی مطالعه قرار گیرند. همان

 (.Vanberg, 2004, p. 3-4گونه است ) به قوانین بازی است، زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما نیز این
سازی ثروت تمرکز دارد؛ این هدف گااهی باا عناوان  بر این، تحلیل اقتصادی حقوق، بر هدف بیشینه علاوه

 (. معیاار کااراییMiceli, 2018, p. 2شاود ) هایکس نیاز شاناخته می -کاارایی پاارتو یاا کاارایی کالادور
 ن یاک آرماان هنجااری، در حقاوق و اقتصااد از جایگااه عنوا عنوان یک معیاار توضایحی و هام باه هم به

(. در چهاارچوب اقتصااد سیاسای قواعاد Van den Hauwe, 2000, p. 605محاوری برخاوردار اسات )
های مبادلاه در ساطح کالان اسات  دهی قواعاد باازی و کاساتن از هزیناه اساسی، هدف بنیادین، ساامان

(Brennan & Hamlin, 2013, p. 330 سوال عملای .)توانناد  ایان رویکارد آن اسات کاه ماردم چگوناه می
بخشند. این رویکرد، در مقاام « بهبود»ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود را با پذیرش قواعد بهتر 

توجه دارد. برخلاف دیگر اقتصااددانانی کاه بار کاارایی قاوانین تأکیاد « رضایت»ارزیابی قواعد بر مفهوم 
دهند یا خیار. باا  پردازد که آیا مردم به قوانین رضایت می نحصاری به این مسئله میطور ا اند، بوکانان به کرده

شاود کاه ماردم باه  ، در تحلیل اقتصادی حقوق، ایان گازاره پذیرفتاه می«بهینۀ پارتو»توجه به منطق مفهوم 
رویکارد  کاه در کند. در حالی قوانین کارا رضایت خواهند داد. در این صورت، رضایت از کارایی پیروی می

شاود: آنچاه ماردم باه آن رضاایت  اقتصاد سیاسی قواعد اساسای، دقیقااً معکاوس ایان مسائله مطارح می
(. بناابراین، Coleman, 1990, p. 141کند ) عبارت دیگر، کارایی از رضایت پیروی می دهند، کاراست. به می

هاای  اعاد تنهاا از طریاق روشای از قو از آنجا که منافع هر فرد اهمیت دارد، مشروعیت نهایی هر مجموعه
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(. ویژگای متماایز ایان رویکارد، Congleton, 2014, p. 41شود ) گیری مبتنی بر اجماع تضمین می تصمیم
 هاای  ها و انتخاب گاذاری تعهد آن به این اصل است که ارزیاابی ترتیباات اجتمااعی بایاد براسااس ارزش

هایی کاه باه افاراد منتساب  نند براساس ارزشتوا کنندگان صورت گیرد. ترتیبات اجتماعی نمی خود شرکت
(. در تحلیل اقتصاادی حقاوق، معیاار Vanberg & Vanberg, 2017, p. 251شود، مشروع تلقی شوند ) می

کناد کاه موجاب بهباود وضاعیت برخای افاراد شاود،  ها را کارا تلقی می کارایی پارتو، آن دسته از سیاست
این در حالی است کاه در رویکارد تخصاید مناابع زماانی  آنکه کسی را در وضعیت بدتری قرار دهد. بی

توانند به لحاظ کارآمادی مشاابه باازار  هایی که می کارآمدتر است که توسط بازار انجام شود و تنها سیاست
 شوند.  هایی هستند که با اجماع ویکسلی حمایت می باشند، آن

 تمایزات دو رهیافت -1جدول 

 ها مؤلفه عد اساسیاقتصاد سیاسی قوا حقوق و اقتصاد

مادون قانون اساسی: در این رویکرد، به این سؤال پاسخ داده 
شود که افراد چگونه در چهارچوب یک مجموعه از قواعد  می

های  عبارتی در برابر قواعد یا محدودیت کنند؛ یا به رفتار می
 دهند. موجود چه واکنشی از خود نشان می

قانون اساسی: در این 
خود قواعد،  رهیافت، انتخاب

 گیرد.  محور بحث قرار می

 سطح تحلیل

شناختی انسان اقتصادی روان انسان اقتصادی منطقی شناسی روش   

همۀ قواعد حقوقی: فرقی ندارد قاعدۀ حقوقی ذیل شاخۀ حقوق 
 خصوصی قرار گیرد و یا حقوق عمومی.

 های اثباتی و هنجاری مفیدی در تمام این رویکرد گزاره
 ی دارد.های حقوقزمینه

آن دسته از قواعدی که 
ها در چهارچوبی از محدودیت

اجتماعی، سیاسی و   نظم
 کنند.  اقتصادی ایجاد می

 موضوع

 هدف های مبادله کاهش هزینه سازی ثروت بیشینه

 معیار ارزیابی هنجاری رضایت کارآیی

مال اقتصاادی، نحاوه گرفته توسط عوا های صورت بنابراین، تحلیل اقتصادی درپی آن است که انتخاب
ها با یکدیگر و پیامدهای حاصل از این تعاملات را در بستر ساختارهای حقوقی و نهادی موجاود  تعامل آن

شاود، و  تبیین کند. در این رویکرد، ملاحظات هنجاری از طریق معیار کارایی در نظریۀ رفاه وارد تحلیل می
هاا نتاایج  گر سیاسی با اتکا  به ایان تحلیلد. تحلیلشون های سیاستی براساس این معیار ارزیابی می گزینه

گیرندگان  دهد و ایان تصامیم گیرندگان سیاسی ارائه می به تصمیم -به طور مستقیم یا غیرمستقیم  -خود را 
دهند. در مقابل، تحلیل اقتصاادی قاانون اساسای یاا  های موجود انجام می در نهایت انتخابی از میان گزینه

های جایگزین قواعد حقاوقی،  های کارکردی مجموعه کند تا ویژگی عد اساسی تلاش میاقتصاد سیاسی قوا
های عوامل اقتصاادی و  ها و کنش گیری نهادی و قانون اساسی را که چهارچوبی برای محدود کردن تصمیم

از « باالاتر»آورند، تشریح کند. از این منظر، اقتصاد سیاسی قواعاد اساسای باه ساطحی  سیاسی فراهم می
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شناسای  ورزد و جهات تحقاق اهاداف خاود، روش تحلیل نسبت به تحلیل اقتصادی متعارف مبادرت مای
گیرد. تحلیل اقتصادی حقوق و اقتصاد سیاسی قواعد اساسی مفاهیم کاملًا متفااوتی از  متفاوتی را پیش می

هاا تأکیاد  بیتسازی مجماوع مطلو دهند: اولی بر بیشینه کارآمدی و مشروعیت در امور اجتماعی ارائه می
هاای خصوصای باازار و چاه در  که دومی بر توافق داوطلبانۀ افاراد مساتقل، چاه در انتخاب دارد، در حالی

های سیاسی جمعی اشااره دارد. باه بیاان دیگار، در رویکارد اخیار، تنهاا بار مبناای ماهیات  گیری تصمیم
تاوان کارآمادی قواعاد را ارزیاابی  ( میشوند )یعنی توافق داوطلبانه فرایندهایی که این نتایج از آن ناشی می

شاود. در رویکارد نخسات، عااملان  هایی که به طور مستقل در نتایج مشااهده می کرد، نه براساس ویژگی
های مطلوبیات  ها، داده شوند و در نهایت با کمک آن در نظر گرفته می« نقاط مشاهده»انسانی تنها به عنوان 

شاود. در مقابال، در اقتصااد سیاسای قواعاد  اساتخراج می« عیبهیناۀ اجتماا»های  برای محاسبۀ سیاست
های سیاساتی بادیل،  شاود کاه بایاد از میاان گزیناه اساسی، به افراد به عنوان حاکمان واقعی نگریساته می

شاود اقتصااد  براساس قضاوت خود از منافع، به انتخاب مبادرت ورزند. در همین راستا است کاه گفتاه می
های قااطع یاا  کناد و از ارائاۀ دساتورالعمل های مشاروط صاادر می یاا توصایه  لقواعد اساسی دساتورالعم

گااه  گوید چه کاری باید انجام دهند، بلکه آن پرهیزد. این علم به مردم نمی های غیرمشروط می توصیه ها را آ
بارای  شاان، ها کمک کند، تاا باا تکیاه بار مناافع مشترک تواند به آن سازد که چه نوع ترتیبات نهادی می می

 حلی بیابند. رو راه مسائل پیش

 . تبیین ضرورت توجه به اقتصاد سیاسی قواعد اساسی در مطالعات حقوقی3

 میلای  دهناد، و ایان بی ای نشاان نمی رشاته حقوقدانان معمولًا علاقه چنادانی باه آماوزش و پاژوهش میان
 ین عامال، تسالّط حرفاۀ وکالات تار شود. نخستین و شاید مهم عمدتاً از ملاحظات کاربردگرایانه ناشی می

 شاود. مادرک حقاوق، بر نظام آموزش حقوق است؛ برخلاف اقتصاد، حقاوق یاک حرفاه محساوب مای
ای طراحی شده تا دانشجو را برای ورود به شغل وکالات آمااده کناد. شایوه  عنوان یک مدرک حرفه عمدتاً به

 واعاد کلای اسات، ناساازگار اسات. آموزش حقوق نیز با رویکارد علاوم اجتمااعی کاه باه دنباال یاافتن ق
ذهن حقوقی، بیشتر شیفتۀ جزئیات خاص هر پرونده است، تا اینکه مجذوب یاافتن الگوهاای کلای باشاد 

(Veljanovski, 2006, p. 29-30حقوق خاستگاهی اخلاق .) پاردازد کاه رفتاار  گرایانه دارد و به این امار می
هاای  ری است. در نقطۀ مقابال، علام اقتصااد دارای بنیانانسانی چگونه باید باشد. رویکرد آن صرفاً هنجا

کناد و تماامی  های تجربای بررسای می شناسانه است. این دانش، زندگی واقعی را از طریق پژوهش هستی
کاه کااملًا  -(. این تحلیال اثبااتیLandes, 2003, p. 167نماید ) گونه که هستند، تحلیل می مسائل را همان

رود؛ بادین معناا  کار مای برای دستیابی به نتایج هنجاری باه -گیری ارزشی است گرایانه و بدون جهت عمل
ها بارای ارزیاابی  شوند و سپس از ایان یافتاه های موجود بدون قضاوت ارزشی بررسی می که، ابتدا واقعیت

ایان شاود. باا  اینکه آیا کنش انسان و یا کارکرد نهادها ازجمله خود قانون درست است یا خیار، اساتفاده می
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ای برخوردار است. انتخااب  العاده ماند. این تفاوت از اهمیت فوق حال، نقطۀ شروع همواره اثباتی باقی می
شناسانه به معنای استفاده از یک لنز کاملًا متفااوت بارای مشااهده اماور  گرایانه یا هستی یک دیدگاه اخلاق

افتنی، خطاار ایجاااد یااک دیاادگاه نی بسااا دساات هااای چه گرایاای بااا هاادف قاارار دادن آرمان اساات. اخلاق
شناسی ممکن است به رویکاردی جبرگرایاناه یاا  شده از واقعیت را به همراه دارد. در مقابل، هستی تحریف 

 حتی بدبینانه منجر شود؛ لذا، ایان خطار وجاود دارد کاه میال باه بهباود شارایط زنادگی را نادیاده بگیارد
(Dellis, 2021, p. 2صرف .) های هنجااری را  ، حقوقدانان باید برخی از افساانهنظر از ترجیحات شخصی

داناان متخصاد در حقاوق عماومی، کاه بیشاتر در معارض  ویژه در مورد حقوق کنار بگذارند. این امر به
کنااد. حقااوق عمااومی بااا  محااور قاارار دارنااد، بیشااتر صاادق می خطاارات ناشاای از باورهااای غلااط ارزش

آلیسام افراطای در حقاوق عماومی  ساروکار دارد. ایدهسند حقوقی یعنی قانون اساسای « مدارترین ارزش»
کند: این فارض کاه  شود. متافیزیک قانون اساسی نوعی واقعیت مجازی ایجاد می امری شایع محسوب می

های مندرج در متن قانون اساسای هساتند. بارای  طور کامل و صادقانه در خدمت ارزش مقامات دولتی، به
اید با ابزارهایی بررسی شود که بر حقایق تمرکز دارناد، ناه صارفاً بازگشت به مسیر درست، حقوق عمومی ب

تواناد هار مسائلۀ حقاوقی را باه  کارگیری تحلیل اقتصادی است که می بر اهداف آرمانی. این ابزار، همان به
(. اقتصااد سیاسای قواعاد Zamir & Medina, 2010روشی خنثی و بدون سو گیری ارزشی بررسای کناد )

گاذارد کاه براسااس آن  های اقتصاادی موجاود، اطلاعااتی در اختیاار می کی از رهیافتعنوان ی اساسی به
کارگیری قواعد حقوقی، مطلاوب هساتند یاا خیار.  توان تصمیم گرفت که پیامدهای ناشی از وضع یا به می

هااای  طور خااص قاانون اساساای از ایان دریچااه، دقیقااً در تفاوت اهمیات بررسای حقااوق عماومی و بااه
توان مواضع هنجاری خاود را  بین این دو حوزه نهفته است. با استفاده از دیدگاه اقتصادی، میشناختی  روش

 (.  Ogus, 2010؛Ogus, 2004آزمایش، تکمیل، تأیید یا اصلاح کرد )
رو، نهادهاای  ها متمرکاز اسات. از ایان در تحلیل اقتصادی حقوق، مطالعات عموماً بر سطح سیاست

کنناد، غالبااً نادیاده گرفتاه  ها را فراهم می گیری و تولید این سیاست ستر شکلسیاسی و قوانین اساسی که ب
(. اقتصاااد قااانون اساساای تمرکااز تحلیلاای خااود را باار انتخاااب میااان Hamlin, 2013, p. 74شااوند ) می

های  گیری هایی که افراد از پیش، به منظور محدود ساختن تصامیم سازد؛ انتخاب ها معطوف می محدودیت
(. از آنجاا کاه Rowley, 2008, p. 25کنناد ) های روزمره اتخاذ می گذاری گران در عرصۀ سیاستخود و دی

ای از قواعاد بنیاادینی اسات کاه قیاود باازی را  موضوع مورد تحلیل اقتصااددان قاانون اساسای، مجموعاه
باازیگران  ای برای ارائاه باه عناوان مشااور باه کنند، لذا، اقتصاددان قانون اساسی عملًا توصیه مشخد می

کنند، ندارد. از ایان منظار، اقتصااد قاانون اساسای را  شده عمل می سیاسی که در چهارچوب قواعد تعریف
تلقی کرد. با این حال، در سطحی دیگر، کل ایان « گذاری علم سیاست»عنوان بخشی از  توان به اساساً نمی

د اصلاح یا تدوین قواعد اساسی نقاش رشته با هدف ارائۀ راهنمایی به کسانی شکل گرفته است که در فرآین
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 دارند. به بیان دیگر، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی امکاان ارائاۀ مشااورۀ هنجااری باه اعضاای کنوانسایون
آورد  قانون اساسی، دادرساان اساسای و نماینادگان پارلماان در مقاام وضاع قواعاد اساسای را فاراهم مای

(Buchanan, 2008, p. 1110وهیفۀ اقتصااددان قا .) انون اساسای باه عناوان مشااور قانونگاذار، شناساایی
شوند کاه باازیگران  های بالقوه در ساختارهای نهادی موجود است. این نقاید موانعی محسوب می کاستی

تر، قابال  دارند؛ منافع مشترکی که در صورت وضع قواعد بازی مناساب را از دستیابی به منافع مشترک بازمی
های دانش حقوق، هام در  دان اساسی مانند سایر شاخه (. حقوقVanberg, 2018, p. 283دستیابی هستند )

ها، نیازمند مراجعه به اصول و بنیاان  مرحلۀ تأسیس و هم در مرحلۀ اصلاح و نوسازی نهادها، قواعد و رویه
دان  (. تحقق این هادف زماانی ممکان اسات کاه حقاوق118ص ،1۳9۵ها و نهادها است )وکیلیان،  ایده

هاای سیاساتی  رویکرد اقتصااد سیاسای قواعاد اساسای آشانایی داشاته باشاد و بتواناد از گزارهاساسی به 
مند قواعد حقوقی بهره گیرد. باا ایان حاال، ضاعف چشامگیر  شده در این رهیافت برای توسعۀ نظام مطرح
رد گیری از تحلیل اقتصادی باعث شده که این رویکارد آنگوناه کاه شایساته اسات، ماو دانان در بهره حقوق

(. اقتصااد سیاسای قواعاد اساسای 80ص ،1۳90توجه و اهتمام قرار نگیارد )کدخادایی و آقاایی طاوق، 
تواند در حل مسائل حقوقی و اصلاح نهادهای ناکارآمد و پرهزیناه، نقشای ماؤثر و راهگشاا ایفاا کناد.  می

 -اثباتی و چه هنجااریچه در بعد  -سو تسلّط بر این رویکرد و ابزارهای تحلیلی آن برای این منظور، از یک
ضروری است، و از سوی دیگر، دستیابی به درکی عمیق و درونی از سااختار و منطاق حقاوق نیاز اهمیات 

هایی هماراه خواهاد  اساسی دارد. بدون تجربۀ عملی در عرصه حقوق، دستاوردهای این رویکرد با کاساتی
ه فهام درسات آن مساتلزم آماوزش های حقاوقی اسات، کا ترین آن، ناتوانی در تسالّط بار رویاه بود؛ مهم

تر میاان  دانشگاهی در رشته حقوق است. از همین منظر است که نویسندگان بر ضرورت همکاری گسترده
تر و  ساز درکی عمیاق کنند؛ چراکه این تعامل و تأثیر و تأثر متقابل، زمینه دانان و اقتصاددانان تأکید می حقوق

 شد.تر از مسائل موجود خواهد  گرایانه واقع
های مستمر اقتصاددانان قانون اساسای، مقایساۀ قاوانین اساسای کشاورهای گونااگون  یکی از کوشش

 رساد کاه  شاناختی مواجاه اسات، اماا باه نظار می هاای جادی روش است. هرچناد ایان کاار باا چالش
ویژه در زمیناۀ توساعۀ حقاوق اساسای تطبیقای داشاته باشاد  توجهی باه تواند تأثیرگذاری قابل همچنان می

(Spamann, 2015, p. 138به .)  کارگیری ایان رویکارد در مطالعاۀ حقاوق اساسای و قواعاد بنیاادین ساایر
بخشد، بلکاه  بینی میزان تحقق اثرات مورد انتظار بهبود می تنها هرفیت ما را برای پیش های حقوق، نه شاخه

 اند، داشااته باشاایم کااه تاااکنون نادیااده گرفتااه شااده  شااود توجااه بیشااتری نیااز بااه آثااار جااانبی موجااب می
(Voigt, 2020, p. 17علاوه .) مناد باه  هایی نظام اند تاا پاساخ بر این، اقتصااددانان قاانون اساسای کوشایده

توانناد وضاعیت  های بنیادین زیر ارائه دهند: آیا قوانین اساسی واقعاً اهمیات دارناد؟ آیاا جواماع می پرسش
شوند تاا قاوانین  بهبود ببخشند؟ چه عواملی موجب میای خاص از قواعد  خود را با توافق بر روی مجموعه
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گیری  اساسی از متونی صرفاً رسمی به اسنادی ماؤثر و معتبار تبادیل شاوند و مبناای ساازماندهی تصامیم
 شااوند؟ گیرنااد؟ چااه عااواملی مااانع از اجاارای عملاای و مااؤثر ایاان قواعااد می جمعاای در جامعااه قاارار 

(Voigt, 2020, p. 96اگرچه در حال حاض .)های بسیار دقیقی دربارۀ محتوای رسمی قوانین اساسای  ر، داده
خوبی مشخد شده کاه وضاعیت واقعای در بسایاری از کشاورها الزامااً  در دسترس است، با این حال، به

هاای  های مهام بارای پژوهش بازتاب دقیقی از محتوای رسمی قانون اساسی نیست. بنابراین، یکی از حوزه
واعد اساسی، شناسایی عوامل مؤثر بر شکاف میان مفاد رسامی قاوانین اساسای و آینده در اقتصاد سیاسی ق

تر و  شود تا شرحی کامل (. در این رویکرد تلاش میVoigt, 2019, p. 345ها خواهد بود ) واقعیت عملی آن
(. Hamlin, 2014, p. 70هاای سیاسای ارائاه شاود ) عنوان عنصاری اساسای در حوزه تر از قوانین باه روشن

گرفته در چهارچوب این رویکرد، نقش مؤثری در ارزیابی انتقادی و اصلاح سااختاری  های صورت ششکو
 توانناد باا  (. اقتصااددانان قاانون اساسای میBrennan & Pardo, 1991, p. 55کناد ) قوانین اساسی ایفا می

 قاوانین اساسای های نظری و تجربی، باه جواماع، در تادوین قاوانین اساسای یااری رساانند؛  ارائه تحلیل
که از پایداری و کارآمادی برخاوردار باوده و تواناایی تحقاق ترجیحاات و مناافع شاهروندان را دارا اسات 

(Voigt, 2011a, p. 339 اقتصاد سیاسی قواعد اساسی در بیست ساال گذشاته باه سارعت توساعه یافتاه .)
ر قطع به این توسعه کماک کارده طو های بسیار بزرگ و دقیق، به ای از داده است. در دسترس بودن مجموعه

است. در دو دهۀ گذشته، اطلاعات ارزشمندی دربارۀ فرآیندهای تدوین و اصلاح قانون اساسای گاردآوری 
 هااای جدیااد بااوده و در بساایاری از مااوارد،  زمااان بااا فروپاشاای و ههااور ملت شااده اساات. ایاان دوره، هم

قاانون اساسای،   نامیاد. بزنگااه 1«انون اساسایبزنگااه قا»هاا را  تاوان آن با رخدادهایی همراه شده کاه می
(. Gavison, 2002, p. 91کناد ) هاا چهاارچوب اساسای حکومات تغییار می هایی هستند کاه در آن بزنگاه
ای  رشاته ای مؤثر برای ارتقای مطالعاات میان ترتیب، چهارچوب مفهومی برآمده از این رویکرد، زمینه بدین

گیری مؤثر از آن نیازمند توجهی ویاژه از ساوی  ست؛ هرفیتی که بهرهدر حوزۀ حقوق اساسی فراهم ساخته ا
 دانان و پژوهشگران حقوقی است.  حقوق

 آفرینی اقتصاد سیاسی قواعد اساسی در دانش حقوق گانۀ نقش . بررسی ابعاد سه۴

ه رشاته ها و ابزارهای حاداقل سا ها، دیدگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی یا اقتصاد قانون اساسی، از پرسش
برد. اگر تحلیل هنجاری محاور بحاث قارار گیارد، فلسافه باه  یعنی حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد بهره می

(. در این بخش، هادف ماا تبیاین ۳6ص ،1400شود )حسینی و همکاران،  عنوان چهارمین رشته وارد می
بُعاد اثبااتی، نقش و کارکرد اقتصاد سیاسی قواعد اساسی در داناش حقاوق اسات. ایان موضاوع، در ساه 

کند کاه قاوانین چگوناه پدیاد  بینی می هنجاری و تفسیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بُعد اثباتی پیش
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دهند. بُعد هنجاری به ارزیاابی قاوانین از منظار معیارهاای  ها واکنش نشان می آیند و مردم چگونه به آن می
 سازد.  ی قوانین را مشخد میپردازد و در نهایت، بُعد تفسیری، معنا گوناگون ارزشی می

 . اثباتی۴-1

 متمایزترین ویژگی در مقایسه با رویکرد اقتصاد جریان اصلی، تأکید بر قانون اساسای سیاسای، اجتمااعی 
 و اقتصادی است. چنانچاه از ایان دریچاه باه موضاوعات توجاه شاود، دو نتیجاه حاصال خواهاد شاد: 

 تااوان بااه  دی ناشای از تصاامیمات سیاسای را مینخسات اینکااه، پیامادهای سیاساای، اجتمااعی و اقتصااا
وبایش مشاخد از قواعاد فعالیات و تعامال  بهترین شکل از طریق تحلیل افرادی کاه در چهاارچوبی کم

 -اند حتای قواعادی کاه غیرقابال تغییار تلقای شاده -دارند، درک کرد. دوم، قواعد مندرج در قانون اساسی
(. با پذیرش ایان دو نکتاه، رویکارد Hamlin, 2023, p. 232کم تا حدی قابل تغییر یا اصلاح هستند ) دست

 ساو وهیفاه دارد تااا  گاردد. ایان رویکارد از یک آشاکار می 1کلای اقتصااد سیاسای قواعاد اساسای اثبااتی
 دهناد و  ای از قواعاد واکانش نشاان می بررسی کند که افاراد چگوناه باه یاک قاعاده خااص یاا مجموعاه

 کارگیری قواعااد را تبیااین کنااد ناشاای از بااه  های اجتماااعیکنااد تااا پیامااد از سااوی دیگاار تاالاش می
(Voigt, 2011 b, p. 206 ؛Persson & Tabellini, 2005؛Acemoglu & Robinson, 2006  ،بناابراین .) 

 مند به توضیح )الف( آثار اقتصادی قواعد اساسای و )ب( چگاونگی پیادایش  این شاخه از رویکرد، علاقه
عنوان چهاارچوبی  اند تا برنامۀ پژوهشای اثبااتی را باه رخی نویسندگان کوشیدهو اصلاح این قواعد است. ب

 باه بررسای  2جهت تحلیل قواعد اساسی معرفای کنناد. اقتصااد سیاسای قواعاد اساسای نظاری« نظری»
 پاردازد کاه چگوناه قواعاد و نهادهاای مختلاف بار ماهیات فرآینادهای اجتمااعی، سیاسای  این نکته می

 گذارنااد انااد، تااأثیر می وجود آمده های ناشاای از همااان قواعااد بااه ن محاادودیتو اقتصااادی کااه در درو
(Vanberg, 2018, p. 268به .) نظم در قواعاد»کوشد تا روشن سازد که چگونه،  بیان دیگر، این شاخه می» ،

هاای مارتبط باا ایان  (. در پژوهشHayek, 1973, p. 98گاردد ) می« نظام در رفتاار»گیری  منجرباه شاکل
عنوان متغیار وابساته  دهنده و گاهی نیز باه عنوان متغیر توضیح محتوا و مفاد قواعد اساسی گاهی به رویکرد،

کنناد  (. برای نمونه، مطالعات تجربی بسیاری تأیید میVoigt, 2011 b, p. 216گیرند ) مورد بررسی قرار می
 (. ازجملاه قواعادی Voigt, 2019, p. 321های معنااداری ایجااد کنناد ) توانند تفاوت که قواعد اساسی می

گیرند، شامل قواعد انتخاباتی )نظام تناسبی در برابر نظام اکثریات(،  که در این رویکرد مورد بررسی قرار می
 شااکل حکوماات )ریاسااتی در مقاباال پارلمااانی( و ساااختار کشااور )فاادرالی در مقاباال بساایط( اساات

(Voigt, 2020, p. 93پژوهش پیش .) وری کاربردی از مطالعات اقتصاد سیاسای قواعاد دنبال ارائۀ مر رو، به
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های مهمای اسات  ها و تحلیل اساسی اثباتی نیست، بلکه به این نکته اذعان دارد که این رویکرد حاوی داده
تر شرایط موجود و همچنین پیشبرد اصلاحات اساسی به آن نیازمند اسات.  که دانش حقوق برای فهم عمیق

کنند. تحقق این اهداف، غالبااً مساتلزم  هداف معینی، اقدام به وضع قانون میگذاران به منظور تحقق ا قانون
ها در فرآیناد وضاع،  رو، رفتاار انساان آن است که قانون بتواند رفتار افراد را تحت تاأثیر قارار دهاد. از ایان

اساسای (. قواعاد Cooter & Ulen, 2012, p. 9کناد ) بازنگری، لغو و تفسیر قوانین، نقشی اساسی ایفاا می
دهی رفتار کنشاگران اجتمااعی  آورند که منجربه جهت وجود می های نهادی به ها و محرک نظامی از مشوق

های مثبت برآمده از قواعد اساسی، امکاان تحقاق هرچاه بیشاتر  شود. مشوق در چهارچوب این قواعد می
نمایاد،  بیاان حمایات می کنند؛ برای مثال، زمانی که قاانون اساسای از آزادی ترجیحات فردی را فراهم می

های منفای ناشای از قواعاد  شاود. مشاوق شاان مهیاا  می ای برای رضایت بیشتر افاراد از ترجیحات زمینه
کاه  سازند تا از ناکامی در ترجیحاات جلاوگیری شاود. بارای نموناه، هنگامی اساسی، شرایطی را فراهم می

شاود  ضاییع ترجیحاات افاراد پیشاگیری میداناد، از ت آمیز را مستوجب مجاازات می قانونی اعمال تبعیض
(Cooter & Gilbert, 2019, p. 5-6از این .) دهی  کننده در شاکل های مثبت و منفی نقش هدایت رو، مشوق

ها و  بینای آثاار ناشای از ایان مشاوق کنند. اقتصاد سیاسی قواعد اساسای در تحلیال و پیش به رفتار ایفا می
رد درپی آن است که علل و پیامادهای قواعاد اساسای را تحلیال و نهادهای اساسی مهارت دارد. این رویک

ای را فراروی پژوهشگر حقوقی بگشااید تاا بتواناد شاناختی  اندازهای تازه تبیین کند و از این رهگذر، چشم
 تر از وضعیت موجود حاصل کند. تر و دقیق ژرف

 . هنجاری۴-2

اجتماعی، سیاسای و « های بازی»نگی بهبود به مطالعۀ چگو 1شاخۀ هنجاری اقتصاد سیاسی قواعد اساسی
 (.Vanberg, 2018, p. 268پردازد ) اقتصادی به نفع همه افراد درگیر در بازی از طریق وضع قواعد اساسی می

( جوامع به چه نحو باید پایش بروناد، 1ها مواجه است، ازجمله اینکه: ) ای از پرسش این شاخه با مجموعه
 باودن را بارآورده کناد؟ « کارآماد»یاا « عادلاناه»وضع کنند که معیارهایی مانند تا بتوانند قواعد اساسی را 

( چه مسائلی باید در قانون اساسی ماورد توجاه قارار گیارد و ۳( محتوای قواعد اساسی چه باید باشد؟ )2)
هاایی  ( قواعاد اساسای بایاد چاه ویژگی4های پساقانون اساسی واگذار شود؟ ) چه مسائلی باید به انتخاب

تنها بااه  (. شاااخۀ هنجاااری نااهVoigt, 2017, p. 230های دیگاار ) داشااته باشااند؟ و بساایاری پرسااش
مند است، بلکه به شناسایی قواعدی که به بهباود پاارتو  بخشی به دولت و قواعد بنیادین آن علاقه مشروعیت

داد اجتمااعی اسات. رو، این رویکرد تحت سلطۀ طرفداران نظریۀ قرار شوند نیز توجه دارد. از این منجر می
آورد و هم نقشی ماؤثر در باازنگری و اصالاح  های هنجاری فراهم می این رویکرد هم مبنایی برای ارزیابی
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کوشاد  (. اقتصاد قواعد اساسی به عنوان دانشی کااربردی میVoigt, 2020, p. 1کند ) قوانین اساسی ایفا می
ای کاه موجاب تقویات حاکمیات  گوناه دهاد، به تا پیشنهادهایی برای بهباود نهااد باازار و سیاسات ارائاه

اقتصااد سیاسای قواعاد « اثباتی»(. شاخۀ Vanberg, 2004, p. 24کننده و حقوق شهروندی گردد ) مصرف
کناد؛ در حاالی کاه شااخۀ  بینی متمرکز است و از هرگوناه داوری ارزشای پرهیاز می اساسی صرفاً بر پیش

 برانگیزی  عنوان نموناه، یکای از مساائل بحاث پاردازد. باه های ارزشی می به ارزیابی و قضاوت« هنجاری»
که مورد توجه اقتصاد سیاسی قواعد اساسای قارار دارد، نهااد مجلاس مؤسساان قاانون اساسای اسات. در 

هایی از ایان دسات مطارح  چهارچوب مطالعات شاخۀ هنجاری اقتصاد سیاسی قواعاد اساسای، پرساش
هایی تشاکیل شاده  نهاد باشند؟ اگر مجلاس مؤسساان از کمیتاهشود: چه کسانی باید مجاز به ارائۀ پیش می

ها واگذار شود؟ در صورت مطرح شادن پیشانهادهای متضااد  باشد، آیا باید انحصار ارائه پیشنهادات به آن
گیاری بایاد در نظار گرفتاه  از سوی اعضای مختلف دربارۀ یک موضوع خاص، چاه ساازوکاری بارای ر ی

گوناه  صورت علنی برگازار شاود یاا محرماناه بااقی بماناد؟ پاساخ باه این د بهشود؟ آیا فرایند مذاکرات بای
گیرد. شااخۀ هنجااری اقتصااد سیاسای قواعاد اساسای در  ها از طریق تحلیل هنجاری صورت می پرسش

های استبدادی و دموکراتیک، ساختار حکومت، تفکیاک قاوا، فرایناد انتخااب و  موضوعاتی نظیر حکومت
دهد کاه  های ارزشمندی ارائه می سی، حقوق اساسی شهروندان و موارد مشابه، گزارهاصلاح مفاد قانون اسا

 افزاید.  به غنای دانش حقوق می

 . تفسیری۴-3

طور باالقوه در فرایناد تادوین،  کوشد تا تمامی کنشگرانی را که باه رهیافت اقتصاد سیاسی قواعد اساسی می
دنظر قارار دهاد. ایان مجموعاه از کنشاگران، طیاف اصلاح، تفسیر و اجرای قانون اساسی نقش دارند، ما

 هاای  نیافته گرفتاه تاا نماینادگان گروه گیرناد؛ از اشاخاص پراکناده و ساازمان ای از افراد را دربرمی گسترده
های مختلاف  مدارانی که نماینادگی احازاب سیاسای و شااخه دهندگان، سیاست یافته، ر ی نفع سازمان ذی

 ها ساپرده شاده اسات  چنین قضاتی که مأموریت تفسیر قانون اساسی به آنحکومت را برعهده دارند، و هم
(Voigt, 2020, p. 12این رویکرد نه .)  تنها معطوف به شناسایی عواملی است کاه در مرحلاۀ تادوین اولیاۀ

پاردازد کاه در روناد  قانون اساسی بر محتوای آن اثرگذارند، بلکه به نحاو تحلیلای باه بررسای عاواملی می
 1هاای مارتبط باا تغییار قاانون اساسای، کنناد. در پژوهش بعدی قانون اساسی نیز نقاش ایفاا میتحولات 

ای، بار پایاۀ دو بُعاد اصالی ساامان یافتاه  برانگیز است. این ماتریس چهارخانه ماتریسی ارائه شده که تأمل
باه دو ناوع شکل تغییر و تحاول قاانون اساسای «. شکل تحول قانون اساسی»و « پایبندی به قانون»است: 

طور  دهاد کاه مفااد قاانون اساسای باه بندی شده است. تغییر صریح زمانی را می صریح و ضمنی تقسیم
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شاده توساط نهادهاا یاا اشاخاص  مستقیم و رسمی دگرگون شود. در مقابل، تغییر ضمنی از تفسیرهای ارائه
( 98بان مطابق با اصال )(؛ مانند تفسیری که شورای نگهVoigt, 1997, p. 44-45شود ) صلاح ناشی می ذی

توانناد از طریاق تفسایر قاانون  دهد. بنابراین، قضات نیاز می قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه می
اند کاه دیاوان عاالی  ( خاطرنشان کرده1990اساسی در محتوای آن تغییراتی ایجاد کنند. مرویل و آزبورن )

اجرا کرده است، آن هم به شکلی که از نظر بسایاری از  «هر از چند گاهی»ایالات متحده، قانون اساسی را 
گیرناد کاه قاانون اساسای  بینی بوده است. این نویسندگان نتیجه می ای و غیرقابل پیش ناهران، کاملًا سلیقه

هاای قضاات را  اعتنا باوده اسات، انگیزه گذاران بی های قانون گونه که در طراحی خود نسبت به انگیزه همان
آیاد  (. لذا، این سؤال محوری پایش میMerville & Osborne, 1990یزان نادیده گرفته است )نیز به همان م

ای ساامان دهاد کاه  گونه های قضات را به تواند انگیزه که چه نوع طرح مشخصی از قواعد قانون اساسی می
هایی در  پرساش باه چناین  کنندگان قانون اساسای وادارد؟ پاساخ آنان را به پایبندی به اهداف و نیات تدوین

رود. آنچاه کمتار  شامار مای چهارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی قواعد اساسی امری رایج و ماورد انتظاار به
تواناد ابازاری  مورد توجه قرار گرفته، طرح این پرسش اساسی است که آیا اقتصاد سیاسی قواعد اساسای می

رو، هادف ماا روشان  یاا خیار؟ از ایان ویژه قانون اساسی تلقی شود سودمند برای تفسیر قواعد اساسی، به
آفارین باشاد.  تواناد نقش ساختن این نکته است که این رویکرد در فرآیناد تفسایر قاوانین اساسای نیاز می

پاردازد  بینی آثار قواعاد می تر گفته شد، شاخۀ اثباتی اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به پیش همانطور که پیش
وجه دارد. با این حال، اقتصااد سیاسای قواعاد اساسای دارای کاارکرد و نظریۀ هنجاری به ارزیابی این آثار ت

سومی نیز در قلمرو حقوق است که تفسیر قواعد اساسی نام دارد. این سطح از تحلیل، باه کشاف و تبیاین 
 پردازد. معنا و مفهوم قانون می

 ابعاد تحول قانون اساسی -2جدول 

 غیرقانونی )عدم ابتناء به قانون اساسی( اساسی( قانونی )مبتنی بر مفاد قانون پایبندی به قانون

 3 1 شکل تحول صریح

 4 2 ضمنی

بینی و ارزیابی آثار قواعد اساسی، مهارتی ضاروری بارای متخصصاان حقاوق محساوب  هرچند پیش
شامار  ناپذیر از مشاغل حقاوقی به شود، اما توانایی تبیین الزامات ناشی از وضع قوانین، مهارتی جدایی نمی
ویژه  داناان، باه رو، درک محتوای قانون و تفسیر معنای آن، نخستین مهارتی است که از حقوق آید. از این می

کنند؛ ازجملاه  دانان به منابع متعددی استناد می رود. در فرآیند تفسیر قانون، حقوق قضات و وکلا انتظار می
یال و اساتدلالی کاه از ایان مناابع ارائاه متن قانون، قصد مقنن، پیشینۀ تاریخی و رویۀ قضایی. آنان با تحل

ورزند. بنابراین، فعالیت حقوقی، صرفاً مبتنای بار دانساتن مفااد  دهند، به تبیین معنای قانون مبادرت می می
(. از هماین Cooter & Gilbert, 2022, p. 6قانون نیست، بلکه نیازمند مهارت در استدلال حقوقی اسات )
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هاای اساتدلال  عنوان ابزاری مؤثر، به تقویت بنیان تواند به د اساسی میدریچه است که اقتصاد سیاسی قواع
حقوقی یاری رساند. استدلال اقتصادی همواره با استدلال حقوقی یکسان نیست، چراکه معیارهاای اثباات 

های اقتصادی رایج است، تفاوت دارد. با این حال، تلفیق این دو رویکارد  در علم حقوق با آنچه در پژوهش
های  توانند دقت و انساجام اساتدلال می -مانند اقتصاد-سو علوم اجتماعی  اهمیت است؛ زیرا از یک حائز

کنند تاا ارتبااط  های حقوقی به علوم اجتماعی کمک می حقوقی را افزایش دهند، و از سوی دیگر، استدلال
اسی قواعاد اساسای خود را با مسائل عینی و حیاتی زندگی عمومی حفظ کنند و تعمیق بخشند. اقتصاد سی

عنوان نموناه، قصاد مقانن اغلاب  آفرینای کناد. باه تواند در فرآیند تفسیر قاانون نقش به طرق گوناگونی می
رود. قاوانین باا اهاداف متناوعی وضاع  شامار مای عنوان یکی از منابع کلیدی در فرآیند تفسیر قاوانین به به

های  کاهش تبعیض، یاا حفاهات از گوناه های فردی، گسترش برابری، شوند، ازجمله پاسداشت آزادی می
در معرض انقراض. در بسیاری از موارد، تفسیر صحیح قاانونی، آن تفسایری اسات کاه در تحقاق ماؤثرتر 

شاود یاا  آفرین باشد. اما اینکه آیا تفسیری خاص به تحقاق هادف قاانون منجار می گذار نقش اهداف قانون
کناد. اقتصااد، باا  رد کاه آن تفسایر در کنشاگران ایجااد میهایی بستگی دا خیر، تا حد زیادی به نوع انگیزه

تر شدن این فرآیند یاری رساند؛ از طریاق  تواند به روشن ها دارد، می مند انگیزه تخصصی که در تحلیل نظام
هایی که اجرای قانون را به بهترین وجاه ممکان باه اهاداف ماورد نظار نزدیاک  شناسایی آن دسته از انگیزه

(. اگرچه مطالعۀ مفاد قوانین اساسی در رویکرد اقتصاد سیاسی قواعد اساسای van Aaken, 2008کنند ) می
عنوان نموناه،  هایی هرچند محدود در این خصوص صورت گرفته است. باه ش فعالیت نادری است، اما تلا

د تصاویب آن ، به ارائۀ تحلیلی از متن قانون اساسی اسپانیا و فرآینا«خوانشی از قانون اساسی اسپانیا»مقالۀ 
(؛ مقالاۀ Brennan & Pardo, 1991پاردازد ) های نظری اقتصاد سیاسی قانون اساسی می چهارچوب  بر پایۀ

های تحلیلی اقتصااد سیاسای  ، از چهارچوب«یک تفسیر قانون اساسی از گات یا سازمان تجارت جهانی»
( و Orcalli, 2003, p. 141کناد ) اساتفاده می 1قواعد اساسی برای ارزیابی نقاش ساازمان تجاارت جهاانی

، رویکردهاای تفسایری «ها های فکری قرن هجدهم آن تفسیر قانون اساسی: بورک و بوکانان و ریشه»مقالۀ 
(. Considine, 2006کناد ) شاان را واکااوی می هاای فکری این دو اندیشمند نسبت به قانون اساسی و بنیان

 دهااد، آن اساات کااه شاامار اناادکی از افااراد،  آنچااه در عماال در فرآینااد اجاارای قااانون اساساای را ماای
ورزناد  باه تغییار در قواعاد قاانون اساسای مباادرت می -و نه اصالاحات صاریح-عمدتاً از طریق تفسیر 

(Rajagopalan & Wagner, 2013, p. 303 برخی بر این باورند که وهیفۀ اصلی دادگاه، نظارت بر اجارای .)
گذاری. بر این اسااس، دادگااه نبایاد  اهیت داوری دارد و نه قانونقوانین مورد توافق است؛ نقشی که بیشتر م

اغلاب از طریاق   حال، در عمل، دادگاه  (. با اینConsidine, 2006, p. 73در جهت تغییر قوانین گام بردارد )
کناد.  آفرینای می ها نقش زند و به نوعی در تحول تدریجی آن تفسیر، دست به تغییرات ضمنی در قوانین می
                                                                 

1. WTO 
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کناد  گاهی فضایی ایجاد می -ویژه قانون اساسی به-گیرد: قانون  ته، این مسئله از ماهیت قانون نشأت میالب
آورد. در برخای ماوارد، مفااد قاانون  که امکان استنباط انواع مختلفی از سااختارهای نهاادی را فاراهم مای

حاال  کناد؛ و در عین پشاتیبانی میای تفسیر کرد که گویی از یاک نظاام باازار آزاد  گونه توان به اساسی را می
گیرانه حمایات  شاده و ساخت ریزی ای وجود دارد که گویی از یک نظام بسیار برنامه گونه امکان تفسیر آن به

ها از طریق فرایند قضایی بر ماهیت و سااختار زنادگی  (. دادگاهBrennan & Pardo, 1991, p. 76نماید ) می
های  کنناد؛ باا ایجااد رویاه های قضایی را تعیاین می و برندگان پروندهگذارند؛ بازندگان  اجتماعی تأثیر می

اقتصاادی -ورزناد؛ در فرآیناد تغییارات اجتمااعی قضایی به بسط باورهای حقوقی در جامعه مباادرت می
کنند و در نهایت با تصامیمات قضاایی باه مسائلۀ تخصاید مناابع در  مشارکت دارند و آن را مدیریت می

ای برخوردارند  ها از اثرگذاری گسترده (. دادگاهSamuels, 2007, p. 243-244کنند ) دا میاقتصاد نیز ورود پی
های  خوردن توازن در عرصاه  تواند به برهم و در صورت فقدان یک رویکرد تحلیلی دقیق، این اثرگذاری می

ر کلی قواعاد طو به-سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بینجامد. از همین دریچه است که بررسی قانون اساسی 
تواند رویکردی ثمربخش و روشنگر باشد. این بررسای،  از منظر اقتصاد سیاسی قواعد اساسی می -اساسی

تری از کارکردها و پیامدهای قواعاد اساسای  توان به درک عمیق آورد که از طریق آن می هایی فراهم می بینش
 یت به بهبود زمین بازی کمک کند. دست یافت و تفسیری از مفاد قانون اساسی ارائه داد که در نها

 گیری . نتیجه5

هاای تحلیلای علام اقتصااد در ارزیاابی  کارگیری ابزارهاا و روش اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، ناهر بر باه
یابناد و  هاا ساامان می قواعد بنیادینی است که ساختارهای حقوقی و نهادهای اجتمااعی در چهاارچوب آن

پذیرند. این رویکرد، جایگاهی ممتاز در تقاطع اقتصااد، علاوم  ا تحقق میه های اجتماعی در بستر آن کنش
رود. همچناین، بینشای ماؤثر درباارۀ  شامار مای ای به رشاته سیاسی و حقوق دارد و از ارکان مطالعات میان

اسات تاا  دهد. در این مقاله تالاش شاده  گذاری اقتصادی ارائه می مسائلی از قبیل مالیۀ عمومی و سیاست
اهمیت مطالعۀ این رویکرد در دانش حقوق تبیین شود و کارکردهاای ایان حاوزۀ معرفتای در داناش  چرایی

در « اقتصاد سیاسی قواعاد اساسای»و « حقوق و اقتصاد»وضوح ترسیم گردد. اگرچه دو رویکرد  حقوق به
و اساتفاده از  شاناختی ازجمله تأکید هر دو بر فردگرایای روش- ها با یکدیگر اشتراک دارند بسیاری از جنبه

های نهاادی و  ها و محادودیت بارای تحلیال چگاونگی واکانش افاراد باه مشاوق« انسان اقتصادی»مدل 
شناسی، موضوعات مورد مطالعه، اهداف و نیز معیاار  اما در مواردی از قبیل سطح تحلیل، روش، -حقوقی

تارین تماایز میاان ایان دو  هاا وجاود دارد. مهم های اساسی و معناداری میاان آن ارزیابی هنجاری، تفاوت
توانناد شاود کاه چگوناه افاراد مای رویکرد در آن است که در رویکرد نخست، به این موضوع پرداختاه می

هاای عبارت دیگار، چهاارچوب کنناد. باه اهداف مختلف خود را در یک چهارچوب نهادی معین پیگیری 
هاا  نش و واکنش افرادی که تحت تأثیر آنشوند و برای توضیح ک فرض در نظر گرفته می عنوان پیش نهادی به
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گیرند. باا ایان حاال، رویکارد دوم، باه انتخااب اقادامات در چهاارچوب  قرار دارند، مورد استفاده قرار می
دهاد. پرساش مند نیست، بلکه انتخاب خود قواعد را محور بحث خود قرار می ای از قواعد علاقهمجموعه

چرخاد، ایان اسات کاه چگوناه  سی قواعد اساسی پیراماون آن میمحوری که برنامۀ تحقیقاتی اقتصاد سیا
کرد که بازیگران فعاال « هدایت»ای تنظیم یا  گونه توان ترتیبات اجتماعی و فرآیند آن را از طریق قواعد به می

آمیز، مناافع فاردی و  طور موفقیات های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تا حد امکان قادر باشند باه در بازی
کارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی قواعاد اساسای در داناش حقاوق از جهاات  را دنبال کنند. به جمعی خود

طرفاناه و  گیری از منطق اقتصادی، امکان بررسی بی گوناگونی حائز اهمیت است. این ابزار تحلیلی، با بهره
آورد.  مایفاراهم  -ازجملاه قاانون اساسای-های ارزشی را در مواجهاه باا قواعاد اساسای  عاری از داوری

تاوان سانجید  دهند که براساس آن می عنوان مشاور قانونگذار، اطلاعاتی ارائه می متخصصان این رویکرد به
که آیا پیامدهای ناشی از تدوین یا اجرای قواعد حقوقی، مطلوب و قابل قبول هستند یا خیر. غایات اصالی 

ن، بازنگری و اصالاح قواعاد اساسای نقاش این رشته، ارائۀ راهنمایی به کنشگرانی است که در فرآیند تدوی
های باالقوه  ها و ناکارآمادی دارند. وهیفۀ اقتصاددان قانون اساسی در این مقام، تحلیل و شناسایی نارساایی

هایی کارآمدتر برای تنظایم قواعاد اساسای اسات.  منظور ارائۀ چهارچوب در ساختارهای نهادی موجود، به
کناد: بُعاد اثبااتی باه تبیاین چگاونگی  نظر به علم حقوق کماک میاقتصاد سیاسی قواعد اساسی از سه م

پردازد؛ بُعد هنجاری، قوانین را براساس معیارهای ارزشای  ها می گیری قوانین و واکنش کنشگران به آن شکل
پاردازد. در ایان  دهد؛ و سرانجام، بُعد تفسیری باه تفسایر و تبیاین معناای قاوانین می مورد ارزیابی قرار می

تلاش شده تا توضیح داده شود که چگونه اقتصاد سیاسی قواعاد اساسای، باا تکیاه بار ابزارهاای  پژوهش،
شاده در قواعاد  بینی پیامدهای رفتاری ناشی از نظام انگیزشی نهادینه تحلیلی خود، توانایی شناسایی و پیش

آورد و  فاراهم مای هاای هنجااری بر این، این رویکرد چهارچوبی بارای ارزیابی اساسی را دارا است. افزون
تواند نقشی مؤثر و راهبردی در بازنگری و اصلاح قواعاد اساسای ایفاا نمایاد. اقتصااد سیاسای قواعاد  می

کارگیری قواعاد  تاوان عملکارد و پیاماد ناشای از باه کند که به کمک آن می اندازی فراهم می اساسی، چشم
سی ارائه داد؛ تفسیری که در نهایات باه بهباود تر از مفاد قانون اسا اساسی را بهتر درک کرد و تفسیری روشن

 شود. های سیاسی و اقتصادی منجر  شرایط و قواعد حاکم بر عرصه
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